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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

  
  

 1398بهار  54جغرافيا و توسعه شمارة 

  14/12/96: وصول مقاله 
  26/08/97: نهايي  تأييد

  1-14: صفحات 
  

  *ژئومورفولوژي در پديدارشناسي
  

 3دكتر عبرت محمديان ،* 2محمدعلي زنگنه اسدي دكتر ،1ليلا سلگي

  
  چكيده

. شود           ّ    شناسي تلق ي مي  هاي ديگر شناخت                                           سرآغاز تحو ل در ادبيات، روش، تكنيك و مؤلفه ،دانشي ةها در يك حوز  تغيير پارادايم
اين . هاي دانشي شد  ها و حوزه  هاي كلاسيك شد، تحولات عميقي دامنگير رشته  طور كه وقتي ديدگاه سيستمي جايگزين روش همان

رفته را با نقادي از علوم  دست هاي از  علوم تجربي رخ داد، ولي ديري نپاييد كه دانشمندان علوم انساني فرصتتحولات نخست در 
برداري از هزار     علوم انساني و پرده ةدادن مرتب هاي ديلتاي در نشان  در اين ميان تلاش. تجربي و با طرح هندسه فضايي، جبران كردند

گيري پارادايمي ديگر فراهم آورد و به حاكميت   راه را براي شكل ،سي، توسط هوسرل، ژنت و هايدگررمز و راز پنهان در پديدارشنا
اين . ترآلوده خواهد كرد نيزدامن علوم جغرافيايي را  ،ها  مهري  بي ةطور قطع با هم اين موج به. حلقه وين پايان داد ةبلامنازع يكصد سال
هاي علمي مانند گيلبرت   هاي شخصيت  نوشته ، بهبا نگاه پديدارشناسي تحليل متن ژنت، وشهاي معرفتي تأكيد و با ر پژوهش بر جنبه
دست به نقد و نقبي در  ،همچنين ضمن بيان چيستي پديدارشناسي. شناس پرداخته است  و هيلير انديشمند فضا   ژئومورفولوژيست

   پديدارشناسي ةهاي فكري در حوز  پژوهش سعي بر آن دارد كه تفاوتاين . هاي نظري در ژئومورفولوژي زده است تاريخ معاصر انديشه
هاي فراعيني و                       ّ                ديدارشناسي يك روش مت كي به تحليل دادهپ- : نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه. روشن سازد شناسي  را با پديده

تر و پنهان   پديدارشناسي سعي دارد با وجوه عميق -.ستهاي تجربي ا  تري از اين جهان در مقابل روش  هاي عميق  رابطهة كنند  تبيين
؛ اين به معني وين گسترش دهد ةشده در حلق معني ةهاي بشري را از مفهوم تجرب  تجربه ةها، داير ها و نقش انسان در شناخت آن  پديده
 ةتر تجرب  مطلوب ةكنند  شناسي، تضمين  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي در برابر پديده-.نيست» پوزيتيويسم« اعتباري  يا بينفي 

  . انسان از جهان خواهد بود
  .دارشناسي، ژئومورفولوژي، گيلبرتشناسي، پدي  پديده: هاي كليدي واژه
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 1398بهار  ،54ه شماردهم، فهفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
هاي مطرح در   بيش از دو قرن از پارادايم

 18و  17هاي   سدهدر . گذرد  ژئومورفولوژي جديد مي
انديشمندان اين دانش، اولين اشخاصي بودند  ،ميلادي

هاي جديد را در دانش جغرافيا مطرح   كه نظريه
 ،گذشته ةده 5بايد اذعان كرد كه در اما  كردند،  مي

 نوعي ركود فكري در فضاي دانش ژئومورفولوژي حاكم
هاي  و توجه پژوهشگران بيشتر معطوف به تكنيك شده

هاي ديگر علوم   در اين ميان رشته. جديد بوده است
ي تشناسي و ح  انساني چون علوم اجتماعي و روان

هاي نظري پيشتازي كردند و مسيرهاي   تاريخ در حوزه
در . اي را بنيان نهادند  رشته  هاي ميان  نو و همكاري

همين حال دانش جغرافيا به تقسيم سلولي روي نهاد و 
جغرافياي انساني از طبيعي تفكيك شد و هر دو نيز به 

تاريخ، ميشل  ةدر رشت. بيگانگي خود، از هم باليدند
 2گشتالت ةاين علم را از قيد زمان رهانيد و نظري 1فوكو
 اي از قلمرو فراعيني برد  دايرهشناسي را به   روان

هاي فرويد   و از عصبيت )105- 107: 1386 كاووسي،(
هاي   پردازي  دانش اجتماعي كه در بند خيال. رهايي داد

وين و  ةبا عبور از حلق ،مانده بود 4و ماركس 3داروين
اي را در ساحت اجتماع   فضاي تازه ،مكتب فرانكفورت

كه چنين تحولات درست در همين زمان . تجربه كرد
ها   شد، ژئومورفولوژيست  فكري دامنگير علوم انساني مي

) 1901- 1972( 5هاي معرفتي برتالنفي  از درك نوآوري
عمومي  ةنظري«چاپ كتاب  ةعاجز بودند و حتي اجاز

را به وي ندادند و هنگامي به كتابش  6»ها  سيستم
. اجازه چاپ داده شد كه ديگر در قيد حيات نبود

                       هاي ملموس ص رف، به نگاه   ها از عينيت  كه نگاهاكنون 

                                                     
1-Michel Foucault 
2-Gestalt  

آلماني به معني شكل و بيانگر روشي است كه طبق آن اشياء  ةكلم »گشتالت«
ماكس ورتايمر، كورت كوفكا و ولفگانگ . شوند  جاگذاري و كنار هم چيده مي

  .)31: 1378رضازاده،( شناسي گشتالت بودند  كهلر مثلث بنيانگذاران روان
3-Charles Robert Darwin 
4-Karl Marx 
5-Ludwig von Bertalanffy 
6-General System Theory 

معطوف  )1379 مهدوي،؛ 1393عليا، ( پديدارشناختي
اصول «صورت  ن نگاه بهشده است، جا دارد مباني اي
هاي   تعريف شده و روش» كاربردي در ژئومورفولوژي

-   ها، جايگزين سطحي  درك ماهيت پديده     جديد 
  .گذشته شود ةهاي چند ده  نگري
 ةعلوم غيرجغرافيايي افراد بسياري در حوز در

هاي درخور تأملي را به   ، نوآوري7»پديدارشناسي«
ها  ترين آن  از برجسته. علمي ارائه دادندة جامع
اثر  ةبا ارائ) 1913( 8توان از ادموند هوسرل  مي

با كتاب ) 1988( 10، هايدگر9»هاي منطقي  پژوهش«
ة با رسال) 1985( 12و ويتگنشتاين 11»هستي و زمان«
   .نام برد 13»هاي فلسفي  پژوهش«
ژئومورفولوژي،  ةهم در رشت جغرافيا و آن ةاما در حوز  

روش  را بايد پيشتاز اين) 1843-1918( 14گيلبرت
را با مفهوم » پديدارشناسي«كه  زيرا زماني ؛ناميد

زمين  داشت،غالب فيلسوفان مغرب عميق امروزي بيان
اي عاجز بودند و با گذشت   از درك چنين انديشه

ها ظهور پيدا  هاي آن  تفكري در نوشته ةزمان اين شيو
ياد )                     15 )1969      با اين وصف بايد از ر ي مرنس. كرد
تصاوير : محيط فيزيكي آمريكا«وي در اثر خود  ؛كرد

استفاده   آشكارا به ،»و تصويرسازان كاروليناي جنوبي
يا تأكيد در جغراف» مفاهيم پديدارشناسي و مباني«از 

پديدارشناسي  ةرابط) 1970( 16ديويد لاونتال. دارد
صورتي وسيع و عميق مورد بررسي  با جغرافيا را به

                                                     
ري براي تأسيس يك پديدارشناسي استوار و معتبر، نظرگاه فلسفي ام - 7

پديدارشناسي در «فلسفي  ةرو، پشتوان  ازاين؛ )4: 1372 نوالي،( اساسي است
 ةدر فلسف. پديدارشناسي هگل درنظر گرفته شده است» ژئومورفولوژي

هاي ملموس و عيني پديده و آنچه باطن ناپيدا و   پديدارشناسي هگل، واقعيت
: 1393نهاد، پاك(خوانده شده است» پديدار« ،دهد  ها را شكل مي  روح پديده

» شناسي  پديده«بنابراين برخلاف ديگر پديدارشناسان،در اين پژوهش ؛)12-10
 Noumenonologمعادل » پديدارشناسي«و  ’Phnomenologyمعادل 

  .كار رفته است به
8-Edmund Husserl 
9-Logical Investigations 
10-Heidegger 
11-Being and Time 
12-Wittgenstein 
13-Philosophical Investigations 
14-G. Karol. Gilbert 
15-Roy Merrens 
16-David Lowenthal 
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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

اي   به شيوهوي معتقد است هر فردي . قرار داده است
 هاي گوناگوني از دنياي اطراف خود  تجربهمتفاوت 

 ،معتقد است)         1 )1970  ادوارد ر لف. كند  دريافت مي
تصورات انسان از محيط پديدارشناسي ازطريق بررسي 

وي اذعان . اطرافش به علم جغرافيا كشيده شده است
دارد، استفاده از مفاهيم پديدارشناسي از ارزش خاصي   

هاي   توانند ديدگاه  اينكه ميدليل  به ،برخوردار است
به شناخت و درك روابط بين انسان   جديدي را نسبت

در ) 1990( 2سوجا .جغرافيا مطرح سازدو طبيعت در 
                                               ديدگاه خود در ارتباط  پديدارشناسي فضاي جغرافيا، 

  . كند پافشاري مي» فضامندي«بر مفهوم 
اي به تعامل   در مقاله) 2016( و همكار3جيمز آش

در . علم جغرافيا همراه با درك پديدارشناسي پرداختند
 چون  ر متمايزي همكپيدايش تف ةاين پژوهش شيو

با جغرافيا را نيز ارائه  و ارتباط آن» پساپديدارشناسي«
   .كردند

هاي تاريخي   هاي جديد در دوره  همواره طرح پارادايم   
و گاه تعبيرهاي اشتباه از طرف مقابل    با مقاومت

ولي نگاهي كوتاه به چنين تحولاتي  ؛رو بوده است هروب
دهد كه پيشرفت دانش بشري با همين   نشان مي

 .)10- 30 :1389محمدپور، ( تغييرات گره خورده است
به جهاني كه در  تنها ديد بشر را نسبت ها نه  اين جنبش

هاي حل   اند، بلكه روش  كند عوض كرده  آن زندگي مي
تر   از آن مهم.                                  مسائل بشري را نيز متحو ل ساخته است

تغيير در نگاه، بسياري از  دليل اي از موارد به  در پاره
ها  ي نشده يا ماهيت آنقمسائل بشري ديگر مسأله تل

توان   دانش ژئومورفولوژي مي در. نيز تغيير يافته است
ها را در   تغيير در پارادايم 4»عصر جديد«با شروع 

شناسي و تحليل   هاي مختلف معرفتي، روش  حوزه
هاي   پديده »     شناخت «           ِبحث از روش  .ها رديابي كرد  داده

 ،)4- 5: 1389آبادي،  شاه( طبيعي، انساني و اجتماعي
                                                     
1-Edward Relph  
2-Edward Soja  
3-James Ash  

شود   اي گفته مي  به دوره ،در ادبيات علمي دانش ژئومورفولوژي »عصر جديد« -4
مكانيسم ها را انكار و تنها به   شود كه دخالت مستقيم خالق در بروز پديده  مي

  ).1992، كندي( شود  هاي طبيعي مبادرت مي  ايجاد رخداد

ها در ميان   انگيزترين بحث  همواره يكي از مجادله
انديشمندان علوم گوناگون بوده است اين جدال پر 

حول دو پارادايم  فراز و نشيب در دانش ژئومورفولوژي
پارادايم «و  5)پوزيتيويسم( »گرايي منطقي  اثبات«

: 1395 صادقي،( مطرح است» پديدارشناسيتفسيري 
و  6شناسان  ميان پديدهتفاوت الگوهاي فكري در.)20- 23

مشهود  شناسي  معرفت ةدر حوز تنها نه 7و پديدارشناسان
،   هاي پژوهش  كه در روش و تكنيك ،مشهود است

روشني  ها و نيز در قضاوت نهايي به ها و تفسير آن  داده
  .شود  ديده مي

  
  مواد و روش

 ل ديدگاهة تحوتحليل ماهيت پديدارشناسي و نحودر 
در ژئومورفولوژي، لازم است نخست » پوزيتيويسم«

گرايي   اثبات«ةحوز در ژئومورفولوژي در كلان هاي  پارادايم
براي دستيابي . بندي شوند  بازخواني و دسته» منطقي

 ديدگاه نظران نفر از صاحب 7 به چنين مقصودي
 ،8»هاتن« ژئومورفولوژي، يعنيدر » پوزيتيويسم«
، 11»ژيلوستروم«، 10»ديويس«،9»لايل«،»ارويند چارلز«
 ةدر حوز 13»هك« و 12»استرالر«، 11»ژيلوستروم«

) ديدگاه تاريخي و فرايندي با دو( شناسي  پديده
»      شناخت « ةها درمورد نحو آن و نظرات انتخاب شدند

. ها استخراج شد ژئومورفولوژي از آثار آن هاي پديده
برتالنفي، هاي انديشمنداني چون   همچنين نوشته
مورد  ها  پديده»      شناخت « بارةنيز در 14گيلبرت و هيلير

) ديدگاه تاريخي( آثار انتخابي .بازبيني قرار گرفت
  : ترتيب عبارت است از به
  .(Heidegger ,1988)) 1788(15»زمين تئوري« كتاب-
  .چارلزلايل)1875- 1830(16»شناسي  زمين اصول«كتاب- 

                                                     
5-Rational positivism 
6-Phenomenology 
7-Post-Phenomenology 
8-James Hutton 
9-Charles Lyell 
10-William Morris Davis 
11-Henning Filip Hjulstrom 
12-Alan H. Strahler 
13-John Tilton Hack  
14-Bill Hillier 
15-Theory of the Earth 
16-Principles of Geology 
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 1»ها توسط انتخاب طبيعي  خاستگاه گونه« كتاب -
  .(Darwin, 1859-1827) چارلزداروين) 1859-1827(
ديويس از كتاب ) 1899( 2»دور جغرافيايي«ة نظري -

  .انتشارات مشعل اصفهان )1349،فيروزي( ژئومورفولوژي
هاي ديدگاه فرايندي وفادار به   از آثار ژئومورفولوژيست

  :ند ازا به نظرات سه تن اكتفا شد كه عبارت ،وين ةحلق
ژئومورفولوژي «از كتاب ) 1935( 3ژيلوستروممنحني  -
  .5كوك رونالد 4»ژئومورفولوژي در مديريت محيط«
هك » تعادل ديناميك«و » ديناميك استرالر« ةنظري -
  ).1992( 6دورتي سك از

كتاب  ،)1969( »ها  عمومي سيستم ةنظري«سپس 
  .)1366  پرياني،( به همين نام» برتالنفي«
شرح ممتدي : موردي ةنمون( جايگزيني روش علمي« -

و ) 1886( 7»)شناسي كوانرنري ايالت يوتا  از زمين
  .از گيلبرت) 1877( »هاي هنري  گزارش كوه«

 8»منطق اجتماعي فضا«دو كتاب بيل هيلير  و   
 9»چيدمان فضا: فضا دستگاه است«و  )1984(
ها براساس تحليل  نظرات آنبازخواني شدند و ) 1996(

در اين . مورد ارزيابي قرار گرفت )1972( 10ژنتي
ها،  هر يك از آن ةهاي اصلي مورد اشار  ها گزاره  تحليل
ها به تمايز نگاه  نظر بوده و از تحليل آن مطمح

مبادرت شده » شناسي  پديده«با » پديدارشناختي«
  .است

  

                                                     
1-On the Origin of Species by Mean of Natural Selection 
2-Geographical cycle 

 ژيلوسترومدكتري  ة                                       كم ي در فرايندهاي ژئومورفولوژيكي با رسالة اولين مطالع- 3
. انجام شد» فيريس ةكيد بر رودخانأها با ت  فعاليت مورفولوژيكي رودخانه ةمطالع«
ها   گذاري دانه  رسوب ةعنوان بدعتي در تحليل رسوب و نحو به» ژيلوسترم منحني«

بين  ةاين منحني رابط. دست آمد هاي مختلف در رودخانه، در اين رساله به  در اندازه
  .دكن ندگي را بيان ميبها، سرعت آب و نيروي چس  دانه ةانداز

4-Geomorphology in environmental management 
5- Ronald Cooke  
6-Dorothy Sack 
7-The inculcation of scientific method by example, with an 
illustration drawn from the Quaternary geology of Utah 
8-The social logic of space: A configurational theory of 
architecture: Space syntax 
9-Space is the machine  
10-Gérard Genette 

  بحث
ظريف در  ةنخست براي ورود به بحث، يك نكت

درمنابع فارسي  .شود  مي  روشن » پديدارشناسي«مورد 
يك روش كيفي در  را» پديدارشناسي«فارسي، و غير

 .)34: 1394جليلي، ( اند  ي قلمداد كردهممقابل روش ك
گرايان و   بندي نادرست، توسط تجربه اين تقسيم
كار گرفته شده است كه تعبيرشان  ها به   پوزيتيويست

عيني   هاي غير  معطوف به پديده» پديدارشناسي«از 
ها در قالب  زعم آن ها به  زيرا فراعينيت ؛بوده است

. اند  كار گرفته مفهوم را به شوند،پس اين  رقوم بيان نمي
دان و                             ِ      حال آنكه هوسرل، پديدارشناس  رياضي
هايشان   ديگراني چون گيلبرت و هيلير تمام استدلال

 است منطق رقومي بوده داراي مباني رياضي و
ها   ستپوزيتيوي كه ناگفته نماند.)12- 13: 1371اباذري،(

رهاي                   كجا نتوانستند متغي  هاي خود هر  در پژوهش
ها  غيررقومي را انكار كنند، نوعي لباس عددي به آن

وجود  د و خود را از تنگنايي كه خود بهنپوشان  مي
   11.رهانند مي ،اند  آورده

-پديدار«و » شناسي  پديده«افتراق بين  ترين  مهم   
هاي انساني   در تجربه ها ي آنقرا بايد در تل» شناسي
قائل به تفكيك » شناسان  پديده«. ها دانست  از پديده

ها  آنبه سخن ديگر . آن هستند ةپديده از شناسند
دانند كه فاعل شناسا   ها را اشياء مستقلي مي  پديده

توان گفت   مي .ها ندارد تأثيري در ماهيت شناخت آن
ها،   تجارب انساني از پديدهبارة فكري در ة          اين دو ن حل

هاي محتمل   باورهاي يكساني ندارند و ديگر تفاوت
  .ها ناشي از چنين باوري است بين آن
درخور توجه ديگر در سير تاريخي دويست  ةنكت

دهد كه تغيير   دانش ژئومورفولوژي، نشان مي ةسال

                                                     
هاي  بخشيدن به داده براي عينيت  هاي پوزيتيويستي   ژئومورفولوژيست -  11
براي مثال براي بيان سختي  ؛كنند  از عدد استفاده مي ،گيري  قابل اندازه غير
را با برند يا در مطالعات انساني جنسيت افراد  كار مي را به 9تا  1اعداد  ،ها  كاني
دهند و در محاسبات از آن   يك منفي نشان مي) -1(يك مثبت و +) 1(عدد 

معني است  عنوان ذكور بودن بي به) -1( منفي ازنظر فلسفي يك. گيرند  بهره مي
  .و تنها پوشش عددي به يك مفهوم فرا رقومي است
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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

تجربي در ژئومورفولوژي خود  -علميهاي   برداشت
 ةهم. ها و فراز و فرودهايي بوده است  داراي چه تفاوت

 ةهاي تجربي از جهان پيراموني، در حوز  اين تفاوت
صورت » منطقي پوزيتيويسم«شناسي   قلمرو معرفت

» شناسي  پديده«يا » روش تجربي« نام كه به گرفته است
  .شناخته شده است

شناسان   كوتاه، آشنايي با نگاه پديده ةبعد از اين مقدم  
ها در اينجا ضروري  هاي آن  ژئومورفولوژيست و نحله

رو هفت اثر مهم يادشده در بالا از سال  اين از ؛است
هاي   و گزارهقرار گرفت مورد مطالعه  1992تا  1804

ها در  هاي آن  تواند بيانگر نوآوري  اصلي فكري كه مي
   .شد، استخراج شدبا» شناسي  پديده« ةنحل

هاي   ژئومورفولوژيست از بايد را  )1726- 1797( جميزهاتن
وي سه . شناسان دانست  پديده ةعصر جديد و در داير

از خود  ابتكار معرفتي در دانش ژئومورفولوژي آن دوره
  ). 1 شكل( به يادگار گذاشت

جمله دانشمندان جديد محسوب  رغم آنكه از وي به    
ها را   دادن پديده مستقيم خالق در رخشود، انكار   مي

عصر خود به شكلي خاص  مانند ديگر همكاران هم
صورت  وي معتقد بود كه خالق هستي به. تعبير كرد

كند، ولي   دخالت نمي دادن وقايع  مستقيم در رخ
است كه رويدادها براساس آن  كرده قواعدي وضع
جاد كنند و هدف غايي از اين تحولات اي  قواعد عمل مي

  . شرايط مطلوب براي سكونت در زمين بوده است
 ةچرخ«دومين ابتكار وي در ژئومورفولوژي طرح   

» شناسي  زمين ةچرخ«آن با    بود و مفهوم» هاتني
بلكه  ؛اي نبوده است  دايره ،هاتني ةچرخ. تفاوت داشت

شدند، ولي با يكديگر   هايي بودند كه تكرار مي  هذلولي
بارة سومين ابتكار وي، در). 2( تفاوت داشتند شكل

وي اثبات كرد عمر زمين بسيار بيشتر . عمر زمين بود
   .1درس  ها سال مي  بوده است و به ميليون

                                                     
عمر زمين ، هاي كليسا  در عصر وي دانشمندان معتقد بودند براساس گفته - 1

  .شش هزار سال است

  
  )1726- 1797(جميز هاتن  :1شكل 

   

 
  هاتني ةنمايش شماتيك چرخ :2 شكل

  1992 كندي،: مأخذ
  

شناس ديگر كه تأثير عميقي   ژئومورفولوژيست پديده 
مباني فلسفي ژئومورفولوژي گذاشت، چارلز لايل در 

 نيزشناسان برجسته   وي از زمين. بود) 1875-1797(
آيد و در حوزه دانش تجربي مسائل بديعي   شمار مي به

از . را مطرح كرد كه تا آن زمان مطرح نشده بود
كه دوازده » شناسي  اصول زمين«ابتكارات وي كتاب 

جديدنظر شد، چهار بار تجديد چاپ يا به زباني ت
  :مهم را به تفصيل آورده است ةگزار
هاي   اذعان به وجود دورهطرح انقلاب اقليمي و : الف

دنبال » تغييرات اقليمي«گرم و سرد كه بعدها به نام 
  .شد
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 1398بهار  ،54ه شماردهم، فهفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بيان تغيير سطح اساس زمين و نقش تكتونيك در : ب
تفسير ايجاد گراند كانيون كه تا آن زمان معماي 

شناسي قادر   آمد و دانش زمين شمار مي بهشناسي   زمين
عميقي را، آن هم در    ر ةنبود علت ايجاد چنين د

  .ة آمريكا بيان داردعارض  هاي بي  دشت
  .تبيين نقش انسان در تغييرات محيطي: ج
 پايداري زمين و نقش آن در تكوين حياتي ةنظري: د

Kennedy, 1992: 236-239).(  
 )1882- 1809(چارلز داروينهايي درآثار   نوآوري چنين 

مفهوم  و جانوران الگوهاي تكاملي كه مشهور شناس  زيست
را مطرح كرد  )18- 19: 1392 شهبازي،( 1»سوبسيدانس«

  ). 3 شكل( شود  نيز ديده مي

  
  )1882- 1809(داروين  :3شكل 

  

توانست دلايل » سوبسيدانس ةنظري«داروين با طرح    
 »2كليد گذشته است حال«اي براي اثبات   كننده قانع
انباشت رسوبات مرجاني با ضخامت زياد در  و كند اقامه

لازم به  (Darwin, 1842) كندخشكي را توجيه 
ها و   ها اغلب در پاياب  يادآوري است كه مرجان

توانند زندگي كنند، حال   عمق مي درياهاي بسيار كم
هاي مرجاني به ضخامت   آنكه در بسياري از موارد لايه

 شناسان گزارش شده بود  متر توسط زمين 700تا  500

بسياري معتقد بودند ممكن است در گذشته شرايط 

                                                     
1-Subsidance 
2-The Present Is the Key to the Past 

داروين . ها با امروز متفاوت بوده باشد  زيستي مرجان
ها پايان   به اين اختلاف» سوبسيدانس ةنظري«با طرح 

هاي رسوبي را مطرح   داد و فرونشيني آرام حوضه
 ةمحكمي براي گزار ةهمين استدلال پشتوان. كرد

  .را فراهم آورد» حال كليد فهم گذشته است«
 ةنظري) 1850-1934( ديويس ويليام موريس    
را مطرح كرد و همين عامل سبب » جغرافيايي دور«

بدعت وي تنها در پردازش ). 4( شهرت وي شد شكل
  .كار داروين در ژئومورفولوژي بود ةو ترجم

ديويس در پارادايمي  ها از هاتن تا  اين ايده ةهم   
نام  شود كه در ژئومورفولوژي به  بندي مي طرح و طبقه

شهرت يافته است و همگي در  3»پارادايم تكاملي«
  .قرار دارند» منطقي پوزيتيويسم« ةجرگ

  

  
  )1934 -1850(ويليام موريس ديويس  :4شكل 

  

4»فرايندي پارادايم«
يسم تيوپوزي« از ديگري ةنحل خود كه 

 ،آيد شمار مي دانش ژئومورفولوژي بهدر » منطقي
در قلمرو ژئومورفولوژي . طولاني است ةداراي سابق

برد كه به    توان نام  ، افراد بسياري را مي»ي فرايند«
هاي مكانيكي   ، به مدل»تاريخي« دور از تفكرات

دلبسته بودند و آثار ارزشمندي در اين قلمرو از خود 
، »ژيلوستروم«انديشمنداني چون . به يادگار گذاشتند

روش «ديشمندان به جاي آثار اين ان .1و هك5استرالر
                                                     
3-Evolutionary paradigm 
4-Process geomorphology 

  physical Geography                                           انتشار كتاب معروف - 5
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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

كي به مكانيسم و فرايندهاي ژئومورفولوژي ،مت»تاريخي
با اين وصف ، (Hack, 1975; Strahler, 1952)است 

بوده و نقش » منطقي پوزيتيويسم«پيرو اصول همگي 
   دانند  را مقبول نمي» ها  پديده شناخت« بارةشناسنده در

، »برتالنفي«توسط » ها  عمومي سيستم ةنظري«با طرح  
جديدي از تفكر، خارج از حوزه و  ةبه تعبيري آغاز دور

» پوزيتيويسم«متعصبان . وجود آمد وين به ةقلمرو حلق
ارائه شده بود،  1936وي كه در سال  ةاز انتشار نظري

اما  ؛جلوگيري كردند و افكار وي را غيرعلمي خواندند
در مراسم سالگشت ) 1971( يك سال پس از مرگش

 نمايي كردندرو  » عمومي سيستم ةنظري«وي، از كتاب 
  ).5ل شك(

  

  
  )1972 -1901(برتالنفي  لودويگ فون :5شكل 

 

) 1927-2002( 2»چورليريچارد «افكار وي توسط    
. )1375معتمد، ( در ژئومورفولوژي بسط داده شد

يم ا، پاراد»ها  عمومي سيستم ةنظري«برتالنفي با طرح 
ديگري را عرضه كرد كه با آنچه در  معرفتي

اين . تفاوت داشت مطرح بود،» منطقي پوزيتيويسم«
. شهرت دارد» پارادايم فضايي«يم در جغرافيا به اپاراد

پارادايم هنوز نقش شناسنده در شناخت در اين 
ها                                      ها به رسمي ت شناخته نشده است و پديده  پديده

همچنين . شوند  مستقل از شناسنده تلقي مي موجودي

                                                                             
  Dynamic equilibrium                               تعادل ديناميك ةتدوين نظري -1

2-Richard J. Chorley 

هايي نيز اشاره دارد كه واقعيت بيروني   به سيستم
 ةنداشته و يا به تعبيري مفهومي هستند و در داير

جا  فاوت در هميناين ت. گيرند  انساني قرار مي ةتجرب
  . متوقف نشد

در  3، به جاي استقراء»شناسي  روش ةحوز«در      
نگري يا قياس   ، روش كلي»منطقي پوزيتيويسم«

  پارادايم مطرح. ي شدقانساني تل ةفهم تجرب ةلازم
 پوزيتيويسم«شده توسط برتالنفي، ديگر به اصول 

ديگري  عالم را در گرايي  تجربه بند نبود و  پاي» منطقي
كرد، ولي هنوز به جدايي و   براي انسان تعريف مي

شايد . ها وفادار بود آن ةها از شناسند  استقلال پديده
مشترك اين پارادايم با پارادايم  ةبتوان تنها نقط

در اما  ؛را همين موضوع دانست» پوزيتيويسم«
هاي حاد   هاي ديگر چون ادبيات و روش، تفاوت  زمينه

» پارادايم فضايي«. داد  خود نشان مي و گاه متضادي از
» پديدارشناسي پارادايم« ةخانواد  هم برخي را درجغرافيا

 معرفتي ةولي تفاوت اصلي اين دو نحل ؛دانند  مي
است  اي  در تجربه ،)پارادايم فضايي و پديدارشناسي(

» پديدارشناسي گيلبرتي«در . كه انسان از جهان دارد
دست  اين جهان به»      شناخت «تجاربي كه انسان از 

. آن پديده است ةتأثير شناسند ت تحتدش آورد، به  مي
توان اين تجارب را  فارغ از   هرگز نمي ،به سخن ديگر

  . ي كردقپژوهشگر يا شناسنده تل
را نخستين بار يوهان » پديدارشناسي« ةواژ

 -فيلسوف سوئيسي) 1728-1777(4لامبرت هاينريش
كار برد و امروزه  به 5»ارگنون جديد«آلماني در كتاب 

حكايت  واژه اين .رود  كار مي به »شناسي  پديده«دربرابر 
» پديدارشناسي«. از يك دستگاه معرفتي جديد دارد

وي . در ژئومورفولوژي را بايد مديون گيلبرت دانست
ديدگاه «زماني پديدارشناسي را مطرح كرد كه بازار 

رغم اين  به. خود بوددر اوج حاكميت  »پوزيتيويسم
                                                     
3-Redaction 
4-Johann Heinrich Lambert 
5-Neues Organon 
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 1398بهار  ،54ه شماردهم، فهفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

جايگزين روش «                            ِ، وي با نوشتن پژوهش ماندگار    ج و 
شناسي   شرح ممتدي از زمين :علمي نمونه موردي
به طرح روش و نگاهي  )1886(» كواترنري ايالت يوتا

  . نو، آن هم نه در فلسفه كه در ژئومورفولوژي پرداخت
سال قبل از مرگ هوسرل  اين روش جديد بيست

 به. نگاشته شد) پدر پديدارشناسي(آلماني فيلسوف 
» پديدارشناسي«گذار   گيلبرت را بايد پايه  ،سخن ديگر 

  ). 6( به مفهوم پيشرفته آن دانست شكل
  

  
 )1918- 1843(گيلبرت  :6 شكل

  

جايگزين روش «كه گيلبرت در پژوهش  آنچه را
شناسي   شرح ممتدي از زمين :موردي ةعلمي نمون

بيان داشته است، در پاراگراف » يوتاكواترنري ايالت 
طور  وي به. استخوبي هويد به 266 ةكوتاهي در صفح

 )1945( 1اي را كه ويتگنشتاين  دقيق مفهوم پيشرفته
  هاي  پژوهش كتاب معروفش، سال بعد دريكصد
  . بيان كرد 3»پلاكسوس«نام  بيان داشته، به 2فلسفي

                                                     
1-Wittgenstein, Ludwig.  
2-Philosophical Investigations 
3-Plexus 

اي از عناصر يا اجزاء در يك   در فرهنگ وبستر به معني تركيب درهم پيچيده 
منشعب يا    ةبه شبك» پلكسوس« ،دانش آناتوميدر . ساختار يا سيستم است

در روش  .شود  هاي عروقي يا اعصاب گفته مي  پيچيده از رگ هم در ةمشبك يا تود
بخشي از پژوهش كه فاعل شناسا براي كشف  »پلكسوس« ةپديدارشناسي واژ

 پيچيده است، اشاره دارد  بلكه درهم ،يك پديده كه خطي نيست ةپيشين

در تنها صحبت از تأثير شناسنده  نوشتار وي نه
 نيزكند، از علم   خوبي برملا مي                  شناخت  پديده را به

    ً                                    كاملا  متفاوت ازآنچه مطرح بوده است، ارائه تعريفي 
وي براي متمايز ساختن افكارش با ديگران، . 4دهد  مي

دار در ژئومورفولوژي   هاي معني  دست به ساختن واژه
زد كه بار فلسفي داشته و در معناي عام خود 

از  5استعلايي مفهوم با واژه سه وي .نيستندپذير   ترجمه
ژئومورفولوژي، به عاريه گرفته و آن را در مفهوم 

سه واژه عبارت است از آنتي .كار برده است فلسفي به
 و)  نتيجه( 2، كانسيكونت)ذهني ةزمين پيش( 1سدنت

آنتي سدنت و كانسكونت در ژئومورفولوژي .پلاكسوس
 ).7( شود شكل  اطلاق مي هاي آن  ها و شاخه  رودخانه  به
حكايت از يك  يوناني است و ةپلاكسوس يك واژ ةواژ

پيوندي معنايي بين شناسنده و   ارتباطي يا هم ةشبك
 با اتخاذ. گيري وي است  ذهني و نتيجه ةزمين پيش

چنين ترفندي به ديگران فهماند كه تا چه حد نسبت 
متفاوت فكر  ،خود مطرح بوده است ةنچه در زمانآبه 
برخي از انديشمندان به اين تفاوت معتقد . كند  مي

 ةبودند و همين اعتقاد سبب شده بود كه به ديد
نگرش «                         به وي بنگرند، ولي حاكميت    احترام نسبت
از كنار نظرات عميق فلسفي وي با » يپوزيتيويسم

احتياط عبور كرد و تحليلي ديگر توسط استرالر و 
  .از آن ارائه شد چورلي

                                                     
4-Antecedent and consequent relations are therefore not 
merely linear, but constitute a plexus: and this plexus 
pervades nature, … It is the province of research to discover 
the antecedent of phenomena (Gilbert, 1886: P.286). 

به معناي شرايط امكان شناخت و ) Transcendental(استعلايي  ةواژ - 5
  ).112: 1369نوالي، ( )حس و عقل(هاي آن   بررسي خاستگاه
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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

  
هايي كه از شيب عمومي سطوح   آبراهه): Consequent(كانسيكونت  ةآبراهآنتي سدنت و كانسيكونت در ژئومورفولوژي رودخانه،  :7 شكل

هاي فرعي كه   آبراهه): Subsequent(سيكونت   ساب ةآبراه. شوند  عنوان جريان اصلي شناخته مي كنند و به  هاي زمين تبعيت مي ارضي و لايه
هايي كه خلاف جهت جريان اصلي يا   آبراهه): Obsequent(ابسيكونت  ةآبراه. پيوندند  هاي كانسكونت مي  درجه به جريان 90 ةبا زاوي

يا كانسكونت درجهت شيب طبقات  هاي اصلي  هاي فرعي كه موازي با جريان  آبراهه): Resequent(رسكونت  ةآبراه. كانسيكونت جريان دارند
  پيوندند  هاي اصلي كانسكونت مي  جريانرودها يا    ةهاي قائمي كه به شاخ  آبراهه): Anticedent(سيدنت   آنتي ةآبراه.جريان دارند

   .(Eography of India, 2008): مأخذ 
  

ها را   پديدهاي از   صحبت و نوشتار گيلبرت، شبكه
گيرد كه فهم و   انداز جغرافيايي دربرمي  در يك چشم

فضايي حاصل  ةها در يك شبك درك درست از آن
همان  ،آنچه او در ژئومورفولوژي بيان داشت. شود  مي

، )1958( يتگنشتاينو12،)1972( چيزي بود كه ژنت
الهي   در آثار خود و نعمت )1962( هايدگر فيلسوف
 3فضاي ترامتني«در پژوهش ) 1393( ژئومورفولوژيست
بخشي از ابعاد مفهومي آن را ارائه » در ژئومورفولوژي

ها در ژئومورفولوژي به تعريف   همين برداشت. كردند
» ژئومورفولوژي در مكاني هويت« مانند  جديدتري  مفاهيم

 4»دستگاه جغرافيايي«مفهوم  و) 1393( توسط انتظاري
از » پديدارشناسي« .منجر شد )1395( توسط راهدان

جان  ،فضا ةپژوهشگر مشهور انگليسي هيلير، در حوز
منطق «وي در دو اثر ماندگار خود . اي گرفت  تازه

» فضا چيدمان  :فضا دستگاه است«و  »اجتماعي فضا
                                                     
1-Antecedent 
2-Consequent 
3-Transtextualite 

هاي  اي مكاني كه تفاوت دستگاه جغرافيايي يا سرزميني عبارتست از منظومه-  4
اجتماعي را شكل هاي فضايي و  محيطي، زباني، فرهنگي، رفتاري و سازمندي

ها با يكديگر و بر بسياري از الگوهاي فهمي ما  توزيع و ارتباط آن ةداده و بر نحو
  .ها دلالت دارد  انسان

شناسان   پديدارشناسان و پديده تشريح تفاوت نگاه به
چنين مأموريتي برآمده  ةخوبي از عهد   اقدام كرد و به

طور  اي به  چنين ايده وي به مباني تأليفي. است
شده با          ً      روش كاملا  تعريف ةكاربردي پرداخت و با ارائ

وار و همكاري گروه كامپيوتر كالج   هاي سلسله  گام
. مبادرت كرد 6افزار چيدمان فضا به تأليف نرم 5لندن
پيوندي و چيدمان   هم مفهوم ارتباط فضايي، افزار  نرم اين

  . دهد در فضا را آموزش مي
  

  هاي پژوهش  يافته
شناسي و پديدارشناسي   ترين افتراق بين پديده  مهم   

ها از تجارب  ي آنقدر ژئومورفولوژي را بايد در تل
هاي بنيادي اين دو   تفاوت. ها دانست  انساني در پديده

  :فهرست كرد زيرتوان به شرح   نحله را مي
 ةاز شناسند ،شناسان قائل به تفكيك پديده  پديده - 1

 ها را اشياء مستقلي  پديده ،به سخن ديگر. آن هستند
دانند كه فاعل شناسا تأثيري در ماهيت شناخت   مي
  .ها ندارد آن

                                                     
5-Bartlett, Faculty of the Built Environment 
6-Depthmap 
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 1398بهار  ،54ه شماردهم، فهفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

پديدارشناسان گيلبرتي معتقدند كه شناخت پديده  - 2
. شناسنده است» ذهني ةزمين  پيش«در ارتباط با 
 ،شناسنده چه باشد» ذهني   ةزمين  پيش«برحسب آنكه 

ها به  به سخن ديگر آن. كند  آن پديده را تعريف مي
يا ثنويت دكارتي معتقد » شناسنده- پديده«ثنويت 
شناسي   هاي معرفت  در پديدارشناسي، پرسش. 1نيستند
مورد  ةارتباط بين رصدكننده يا پژوهشگر و پديد ةدربار

  . مطالعه، متمركز است
 بارةفكري در ةنتيجه گرفت كه اين دو نحلتوان   پس مي

ها، باورهاي يكساني ندارند و   تجارب انساني از پديده
ها ناشي ازچنين باوري  آن هاي احتمالي بين  ديگر تفاوت

  .است
فكري در تعريف  ةديگر اين دو نحل ةتفاوت عمد - 3 

شناسان همواره بر ماهيت   پديده. ها از علم است آن
حالي كه  در .شناخت آن تأكيد دارندها و   پديده

ها و يا   بين پديده ةپديدارشناسان علم را شناخت رابط
  .كنند  ها با يكديگر تعريف مي نسبت آن

توان  شناسان را مي  پديده و تفاوت بين پديدارشناسان - 4
  . شناسان نيز خلاصه كرد  گرايي پديده  در تقليل

كند تنها خود   آنچه در پديدارشناسي اهميت پيدا مي
صورت منفرد نيست، بلكه به قرارگرفتن پديده  پديده به

گيرد اهميت فراوان   در فضا و محيطي كه در آن قرار مي
برحسب آنكه در  2 نگارها ،به تعبيري ديگر. شود  داده مي

خود رفتار متفاوتي نشان  گيرند، از قرار 3كدام نگاره
  . دهند  مي
ژئومورفولوژي موضوع مهم ديگري پديدارشناسي در  - 5

بدين معني  ؛سازد  مطرح مي» اي  رفتار شبكه«نام  را به
ها برحسب آنكه در كدام دستگاه   كه معتقد است پديده

                                                     
پديدارشناسان معتقدند . »پس هستم ،انديشم  من مي«دكارت معتقد بود كه  -1

كه زيرا  ؛را گرفت» پس هستم«نتيجه  ،»انديشم من مي«كه نيايد از عبارت 
انديشيدن منوط به بودن شيء  .منطقي و بديهي انديشه نيست ةنتيج» هستي«

» انديشم  من مي«توان از عبارت   آنچه به روشني و بداهت مي. و متعلقي است
قي دارد، نه لام متع  و انديشه» انديشم  به چيزي مي«كه دست آورد، اين است  به

  . )54: تانژاد، بيكمالي( اينكه هستم
2-Land text 
3-Land context 

به سخن . پذير خواهند شد تأويل ،فضايي قرار بگيرند
يك پديده ممكن است در يك دستگاه فضايي  ،ديگر

در دستگاه فضايي  اي رفتار كند و همان پديده، گونه به
  .4ديگر رفتار متفاوتي داشته باشد

شناسان  پديدارشناسان با پديده                   ِ تفاوت و افتراق ديگر  - 6
توان در دو موضوع زير   در ديدگاه فضايي جغرافيا را مي

  :خلاصه كرد
                                        مفهوم ساختار در نگرش سيستمي، ص لب قلمداد : الف
همين به . شود و در پديدارشناسي لغزنده و شناور  مي

جايگزين  )19: 1390نورتقاني، ( 5سازمندي ةخاطر واژ
   .ساختار شده است

.                         ً           نگري در اين دو نحله كاملا  متفاوت است  كل: ب
بيشتر » نگرش فضايي«نگري در   كل نگري و  مجموعه

شناسي   پديدار  كه در اما هنگامي؛دارد افزاري سخت ةجنب
) ها  شده ديده( ديداري فراتر از )1390رلف،(شود  مي مطرح

كل داراي  ،»ديدگاه فضايي«در  .استه  يافته  و عينيت
 ةاي است، مانند يك حوض  شده تعريف ةمرز و محدود

ولي كل در پديدارشناسي مفهوم ديگري دارد و  ؛آبي
دستگاه « يك ست كه درها  اي از پديده  شبكه معطوف به

  . زند  ها سرمي رفتار مشخصي از آن» فضايي
بر ) شناس  پديده( گرا  هاي اثبات  ژئومورفولوژيست - 7

                            ها كه همان ب عد آشكار واقعيت   واقعيت تجربي پديده
شناسان ژئومورفولوژيست   پديده. كنند  تمركز مي ،است

                                                     
. ها تشبيه كرد  شايد بتوان دستگاه جغرافيايي را به سيستم عامل رايانه -  4

و بر روي يكي سيستم  باشد مدل موجود اي مشابه و هم  اگر دو سيستم رايانه
 ؛نصب شده باشد Macintoshو روي ديگري سيستم عامل  windowsعامل 

در نبايد انتظار يكساني  ،هاي عامل اين دو رايانه همسان نيستند  چون سيستم
ژئومورفولوژي  ةپديد اي يك  رودخانه ةپادگان.ها وجودداشته باشد  عملكرد رايانه

داراي تعريف و شكل خاصي است و واكنش رفتار رودخانه در برابر تناوب 
حال اگر رودخانه در يك دستگاه فضايي . شود  رسوبگذاري و كندوكاو تلقي مي

تواند تأثير خاصي بر رفتار رسوب   اقليمي قرار گرفته باشد، تغييرات اقليمي مي
آن شكل  ةكران پادگانه در حاشيه و   ةو كندوكاو رودخانه اعمال كند و پديد

ثير تكتونيك أت تحت ،آيد  وجود مي اما اگر فضايي كه براي رودخانه به ؛گيرد
آن شود، بدون  ةگيري سرچشم  گيرد و سبب تغيير سطح اساس يا ارتفاع قرار

اي باز   رودخانه ةهمان پديده يعني پادگان ،آنكه تغيير اقليمي رخ داده باشد
پس . اقليمي نخواهد داشت ةنظر شكل تفاوتي با پادگان آيد كه از  وجود مي به

در دستگاه اقليمي، . يكسان نيست،دهد  جغرافياي منطقه رخ مي در فضاي آنچه
شود و در دستگاه تكتونيكي فضاي   فضاي جغرافيايي به سمت تعادل رانده مي

  .تعادل پيش خواهد رفت جغرافيايي به سمت عدم
5-Configuration 
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  پديدارشناسي در ژئومورفولوژي 

 ها بسنده  فقط به معرفت تجربي براي شناسايي واقعيت
 پذير  ت                              و بر عينيت علمي و تلاش براي كمي  كنند مي

 ،در مقابل. هاي جغرافيايي تأكيد دارند  پديده ةهم   كردن
ها   شناس تحليل ژئوفرم  هاي پديدار  ژئومورفولوژيست

را فراتر از تفسير هندسي عناصر، فرايندهاي ) نمودها(
ها  آن. ودها را نيز خواستارند ب  عيني محيط و دخالت

                               هاي ص رف علمي، تأويلي تفسيري از   جاي قطعيت هب
. كنند  ها را دنبال مي  تباط با ديگر پديدهها، در ار  پديده

آنان به ژئومورفولوژي تأويلي معتقدند و بر اين باورند كه 
توان به ژرفاي انديشه و احساس انسان در   گونه مي  اين
  . يافت   سرزميني خودش دست ةنگار
  

  نتيجه
هاي  تن از ژئومورفولوژيست هاي ده  از بررسي نوشته   

 ةتوان به چند گزار  مي دانش            م شرب در اين صاحب
شناسي و پديدارشناسي در   پديده بارةبنيادي در

  :ژئومورفولوژي اشاره داشت
                                بندي دانش ژئومورفولوژي به كم ي و   نخست تقسيم

بندي   و پديدارشناسي، طبقه شناسي  پديده ةحوز در كيفي
                ّ      زيرا كساني كه مت صف به  ؛آيد  نظر نمي درستي به

و فيزيكدان  دان د، اغلب خود رياضيهستن پديدارشناسي
هاي   ها و رقوم  كارهاي پژوهشي خود از داده بودند و در

ها  مدار كاري آن. اند  عيني و برتر از عيني بهره جسته
از آن . بيشتر بر منطق رياضي پيشرفته استوار بوده است

 هيلير دان،  توان به كارهاي هوسرل رياضي  جمله مي
  . ژيست استناد كردوژئومورفولشناس و گيلبرت   فضا

 هاي مطرح  نگاه پديدارشناختي، نيز مانند ديگر ديدگاه  
شده در تاريخ دانش ژئومورفولوژي، ممكن است با  

بايد اما  ؛هايي در ابتدا همراه باشد  برداشت انتقادات و سوء
                                  ّ            اذعان كرد كه پديدارشناسي يك روش مت كي به تحليل 

هاي   رابطه ةكنند تبيين هاي عيني، فراعيني و  داده
              هاي تجربي ص رف   تري از اين جهان، در مقابل روش  ژرفا
 ةمباني فلسفي اين ديدگاه در برابر منطق حلق. است

 زيرا ؛تر و راهگشاتر از آن خواهد بود وين بسيار عميق

هاي نظري اين ديدگاه بيشتر معطوف به ماهيت   بنياد
دانش جغرافيا انسان، يعني همان عنصر بنيادي در 

دو قرن پيش و به  پديدارشناسي را بايد به. است
هنگامي كه چنين . هاي گيلبرت نسبت داد  تحليل
دو قرني در ي در ژئومورفولوژي با زمان تأخير نگاه

نوشتارهاي جغرافيايي و ژئومورفولوژي ورود پيدا كرده 
شناسي   است، تلاش بيشتري براي تبيين مباني و روش

پديدارشناسي در ژئومورفولوژي . گيرد آن بايد صورت
تكوين وجوه متفاوت فلسفي آن  ةواسط هدر عصر ما، ب

تر   تواند بسيار گسترده  توسط ژنت، هايدگر و هيلير مي
 بدان پرداخته شده است، مطرح شود؛ از آنچه نخست

بنابراين شايسته است پژوهشگران جوان براي فهم و 
              ارزشمند  حداقل  با آثار ،          ِ           تبيين بهتر  اين ديدگاه

تعدادي از فيلسوفان جديدي كه به اين ديدگاه 
  .آشنا شوند ،اند  بسته دل
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پديدارشناسي مكان، چاپ ). 1392( پرتويي، پروين - 

ترجمه و نشر آثار هنري . تأليف ةمؤسس .تهران .دوم
  .1- 276فحات ص .متن

. چورلي، ريچارد جي، استانلي اي شوم، ديويد اي - 
 ةترجم، )هاديدگاه( ژئومورفولوژي). 1375( سودن

 .انتشارات سمت .تهران .جلد اول .احمد معتمد
  .1- 162فحات ص
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 1398بهار  ،54ه شماردهم، فهفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

). 1395(مفرد   محمد راهدان ؛رامشت، محمدحسين - 
. نشر الگوي پيشرفت .دستگاه جغرافيايي ايران، تهران

 .وابسته به مركز الگوي اسلامي ايران

گشتالت در  ةكاربرد نظري). 1387(رضازاده، طاهر  - 
  . 31- 36 فحاتص .9 ةشمار ،خيال ةهنر و طراحي، آين

 ةمكان و حس لامكاني، ترجم). 1390(ادوارد رلف،  - 
  .1- 177 فحاتص. نشر كاوش .تهران .جلال تبريزي

 ةمكاني، ترجم  مكان و بي). 1395(رلف، ادوارد  - 
زهير ، كاظم مندگاري .محمدي محمدرضا نقصان

 . شهر نشر آرمان .تهران. چاپ دوم. متكي

 ،چند مفهوم اصلي پديدارشناسي). 1371(آلفرد شوتز، - 
  .11 ةشمار .فلسفه ةفرهنگ ويژ .ترجمه يوسف اباذري

). 1392(محمدحسين رامشت  ؛شهبازي، عليرضا - 
 دورن تا داروين از سوبسيدانس ةنظري تحولات سير«

. 45 سال .طبيعي جغرافياي هاي  كامپ، پژوهش
  .15- 28 فحاتص .زمستان .4 ةشمار

شناخت به لحاظ ). 1389(رضا محمد، آبادي اهش - 
 فحاتص .1شماره  .23آموزش معارف، دوره ، فلسفي

5 -4 .  
). 1395( محمدرحيم رهنما؛جعفر جوان؛صادقي،مجتبي - 

شناسي شناخت فضاي جغرافيايي چيست؟ درنگي   روش
جغرافيايي از  شناسي شناخت فضاي  بر سرشت روش

مطالعات  ةمجل انداز پديدارشناسي هرمنوتيك،  چشم
 .پاييز .25 ةشمار .7 ةدور .جغرافيايي مناطق خشك

 .17- 36 فحاتص

در آمدي بر تحقيق كيفي، ترجمه ). 1394( فليك، اووه - 
  .1- 492 .نشر ني .تهران .هادي جليلي

. ژئومورفولوژي، اصفهان). 1349(اله  فيروزي، بديع - 
 .انتشارات مشعل

نگرش،  ةگشتالت و شيو). 1386(كاووسي، رامين  - 
سال  .آفتاب اسرار) عرفاني( هنري - فرهنگي ةنام فصل
 .105 - 108فحات ص .3 ةشمار .اول

هوسرل و تأسيس ). تا  بي( نژاد، محمدحسين  كمالي - 
 .9- 60فحاتص.68ةشمار.انديشه كيهان،پديدارشناسي

  ژئومورفولوژي). 1378(چارلزدوركمپ جان؛كوك،رونالد - 
چاپ  .نژادترجمه شاپور گودرزي مديريت محيط، و

 .1- 364 اتصفح .انتشارات سمت .تهران .اول

روش در روش درباره  ).1389(محمدپور، احمد  - 
نشر . تهران .چاپ دوم ساخت معرفت در علوم انساني،

  .صفحه .شناسانجامعه
فضاي ترامتني در ). 1393( فاطمه الهي، نعمت - 

 ةدور .ريزي محيطي ژئومورفولوژي، جغرافيا و برنامه
 .109 - 120فحات ص .بهار .1 ةشمار .25

پديدارشناسي چيست؟،  ).1369( محمود نوالي، - 
. ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز ةدانشكد ةنشري
 .96- 125 صفحات. 136و  135 ةشمار

 ،»پديدارشناسي چيست؟«). 1372( نوالي، محمود - 
 سازمانانتشارات  .دارنيك آندره، چاپ تهران ةترجم

 .»سمت« ها  دانشگاه انسانى علوم كتب تدوين و مطالعه
  .205 فحهص

منطق اجتماعي فضا، ). 1390(نورتقاني، عبدالمجيد  - 
 . مردادماه. 52 ةشمار .دوم ةدور.علوم و فنون ماه  كتاب

  .19 - 22صفحات 
نگاهي به پديدارشناسي ). 1379( ورنو، روژه، وال ژان - 

چاپ  .يحيي مهدوي ةبودن، ترجم  هاي هست  و فلسفه
 .1- 404 .انتشارات خوارزمي .تهران
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